
a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ع(چهل حديث از امام حسن مجتبى 
 

 

 

 

 

 

 

    احمد زمانىاحمد زمانىاحمد زمانىاحمد زمانى: : : : نويسنده نويسنده نويسنده نويسنده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 عناوين أحاديث 

 
  خدا شناسى -1
  خشنودى خداوند -2
  شناخت قرآن مجيد -3
  پيروان حقيقى قرآن -4
  قرآن در صحنه قيامت -5
  )عليهم السلام( فضائل اهل بيت -6
  )ص( دستيابى به علوم پيامبر -7
  آرامش در پرتو ولايت -8
  آمرزش گناهان در پرتو محبت -9

  )ص( حرمت صدقه بر آل محمد -10
  )عليهم السلام( حكومت و اهل بيت -11
  فرجام امامان راستين -12
 ان كدامند؟  شيعيان كيستند و دوست-13
  معيارهاى دوستان سالم -14
  سياست از ديدگاه معصوم -15
  عزّت مؤمن -16
  انتخاب دوست -17
  فروتنى -18
  سخاوت و نيكى -19
  همسايگان را بر خويش مقدم بداريد -20
  تقوا -21
  چگونگى ورود به نماز -22
  دعاى قنوت -23
  چگونگى ورود به مسجد -24
 مد به مسجد  فوايد رفت و آ-25
  توجه به قيامت -26
  رمضان ماه آزمايش بندگان -27
  چاره انديشى ترك گناه -28
 ) تكبر، حرص، حسد( رذائل اخلاقى -29



 3

  بخل -30
  آداب غذا خوردن -31
  فايده شستشوى دستها -32
 !  چرا وحشت از مرگ؟-33
  هرگز نيازمند را دست خالى برنگردانيد -34
 ه پاسخ دهيد  نيكى را اينگون-35
  اهميت غذاى روحى -36
  پند و اندرز -37
  سه نكته اساسى -38
  ثمرات بردبارى -39
  )ع( در گفتار امام مجتبى )عج( مهدى-40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 مقدمه 

 

  : )ص (قال رسول االله
 

 ».أمَرِ ديِنِهم بعثهَ االلهُ يوم الْقِيامةِ عالمِاً فقَيهاًمنْ حفظَِ منِْ أمُتِي أَربعيِنَ حديثاً ممِا يحتاجونَ إلَيهِ منِْ «
 
هر كس از امت من چهل حديث و گفتار ـ از احاديثى كه به امور دينى آنها مربوط است ـ حفط كند خداوند ـ    «

 » .سبحان ـ آن كس را در روز قيامت دانشمند و فقيه محشور خواهد نمود
 

 ـ  عليهم السلام ـ بالاترين پشتوانه فرهنگ بالنده انقلاب اسلامى ماست و ما در ايـن   كلمات درر بار اهل بيت 
ايـن  .  حسن بن على ـ عليهماالسلام ـ را برگزيده ايم  ;نوشتار، چهل حديث از كلمات اولين ثمره نبوت و امامت

اسـت، خـود    سخنان شيرين، كه دربر گيرنده چهل موضوع از موضوعات اخلاقى، فرهنگى و سياسـى جامعـه م                
روشنگر، راهنما و چراغى است براى علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت و معالم پرمحتواى آنها اضـطراب                  
و نگرانيهاى روحى و روانى را مى زدايد باشد تا ذخيره اى براى مؤلف و دست اندركاران چاپ و نشر آن در روز                    

 . ا و كلمات درر بار آن بزرگوارـ يوم لا ينْفَع مالٌ ولا بنوُنٌ ـ شود، اينك شم
 
 
 
 
 مؤلف

 احمد زمانى
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 » خداشناسى«

 
 : »بسم االله الرحمن الرحيم«:  ـ قال الحسن بن على ـ عليهماالسلام ـ فى قول االله ـ عزّوجلّ ـ 1
 

ع              االلهُ هو الَّذِي يتَألََّه إِلَيهِ عِنْد الحْوائِجِ والشَّدائِدِ كُلُّ مخْ         : فَقالَ نْ دونـَه وتُقطََّـ لوُق عِنْد انِْقطِاعِ الرَّجاءِ مـِنْ كـُلِّ مـ
                         ،ةُ إلاّ لـَهذِي لا تحُـقُّ العِْبـاد الأسباب منِْ جميعِ منْ سوِاه تَقوُلُ بسِمِ االلهِ أَي أَستعَينُ على أمُورِي كُلِّها بـِااللهِ الَّـ

 . المغيثُ إذا استغُيثَ والمجيب إذا دعى
 

را بيـان  ) كه يكى از قويترين برهانهاى خداشناسـى اسـت  (راه فطرت ) 1(»بسلمه«امام مجتبى ـ ع ـ با تفسير   
 : مى كند، آن حضرت فرمود

 
خداوند متعال وجودى است كه همه موجودات در نيازمندى و سختيها به او پناه مى برند، بويژه هنگـامى كـه                     «

يعنى فطرت خداشناسى، انسان را در تنگناها به  (. اسباب را ناچيز ببيند   اميد از غير او قطع گردد و همه وسائط و           
 يعنى يارى و كمك مى خواهم در همـه  ;»..بسم االله   «: اين كه مى گويى   ) سوى واجب الوجود هدايت مى كند     

براى غيرش سزاوار نيست، او فريادرسى است كه به هنگـام           ) خضوع و كرنش  (كارهايم از خداوندى كه عبادت      
 » .واهى دستگيرى مى نمايد، و اگر كسى بخواندش پاسخ مى گويددادخ
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 » خشنودى خداوند«

 
ب إلِـَي مـِنَ       : إنَّ أباذر يقول: ) عليهماالسلام( ـ قيل للحسن بن على  2 قْم أَحـ الفَقْرُ أَحب إلَِي مـِنَ الغِنـى والسـ

 . الصحِةِ
 

منِ اتَّكَلَ على حسنِ اِخْتِيارِ االلهِ لَم يتمَنَّ أنََّه فِي غَيرِ الحْالَةِ الَّتِي اخْتار االلهُ لـَه،                 : ، أمَا أنَاَ أقَوُلُ   رحِم االلهُ أبَاذَر  : فَقالَ
بِهِ الْقضَاء رَّفَلى الرضِا بمِا تصقوُفِ عالو دذا حهو . 

 
فقـر و تنگدسـتى را از بـى نيـازى، و بيمـارى را از      «: تبه امام مجتبى ـ ع ـ گفته شد، كه اباذر ـ ره ـ مى گف    

 . تندرستى و سلامتى بيشتر دوست دارم
 

آن كس كه بر حسن اختيار خداونـد اعتمـاد كنـد،       : خداوند ابوذر را رحمت كند اما من مى گويم        : حضرت فرمود 
ى در برابر حكم خداوند و اين است معناى خشنود. چيزى را نمى طلبد كه جز خداوند برايش انتخاب كرده باشد    

 . ـ سبحان ـ
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 » شناخت قرآن مجيد«

 
 :  ـ قال الحسن بن علي ـ عليهماالسلام ـ في وصف القرآن المجيد3
 
التَّفكِْيـرَ حيـاةُ   إنَّ هذَا القُرآنَ فِيهِ مصابِيح النوُرِ، وشِفاء الصدورِ، فَلْيجلْ جالٌ بضِوَئِهِ ولَيلجم الصـفة قَلبـه، فـَإِنَّ               «

 » .القَلبِْ البصيرِ، كمَا يمشى المستَنِيرُ فِى الظُّلمُاتِ باِلنُّورِ
 

 : امام حسن مجتبى ـ ع ـ در توصيف و شرح حال قرآن مجيد فرمود
 
در اين قرآن است چراغهاى درخشنده هدايت و شفاى دلها و قلب ها، پس بايـد دلهـا را بـا فـروغ تابنـاكش                         «

 زيرا  ;ت و با گوش فرادادن به فرامينش قلب را، كه مركز فرماندهى بدن است، در اختيارش گذاشت                روشن ساخ 
به وسيله انديشيدن، قلب زندگىِ روشن خود را مى يابد، همان طورى كه رهروان در پرتو نور از تاريكيهـا گـذر                      

 » .مى كنند و مى رهند
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 » پيروان حقيقى قرآن«

 
 : لحسن بن علي ـ عليهماالسلام ـ  ـ قال ا4
 
ما بقِى فِى الدنْيا بقِيةٌ غَيرَ هذَا القُرآنِ فاَتَّخِذُوه إماماً يدلُّكُم على هداكُم، وإنَّ أَحقَّ الناسِ باِلقُرآنِ منْ عمِلَ بـِهِ                     «

لْ بِهِ ومعي نْ لَمم مِنْه مهدعَأبو فظَْهحي إنْ لَموُقْرأَهإنْ كانَ ي. « 
 
تنها چيزى كه در اين دنياى فانى و زوال پذير باقى مى ماند قرآن است، پس قرآن را پيشوا و امام خود قـرار                        «

 . دهيد، تا به راه راست و مستقيم هدايت شويد
 

 دورتـرين   همانا بيشترين حق را كسى به قرآن دارد كه بدان عمل كند، گرچه بظاهر آن را حفظ نكرده باشـد و                    
 » .افراد از قرآن كسانى هستند كه به دستورات آن عمل نكنند گرچه حافظ و قارى اش باشند
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 » قرآن در صحنه قيامت«

 
 :  ـ قال الامام المجتبى ـ عليه السلام ـ 5
 
ه وآمنـُوا بمِتشَـابِهِهِ          إنَّ هذا القُرآنَ يجِئُ يوم القِيمةِ قائِداً وسائِقاً يقوُد قوَماً إلى            « الجنَّةِ أَحلُّوا حلالَه وحرَّموا حرامـ

هراملُّوا حَتحاسو هكاموأَح هوددوا حعماً إلى الناّرِ ضَيَوقُ قوسوي. « 
 
 : قرآن در صحنه قيامت به صورت رهبر و امام ظهور يافته، مردم را به دو دسته تقسيم مى كند«
 
انى را كه به قرآن عمل نموده، حلال و حرام آن را همانگونه كه هست بجا آورده اند و متشابه آن را با  ـ كس 1

 . قلب پذيرا شده اند به سوى بهشت جاويدان هدايت مى نمايد
 
 ـ آنان را كه حدود و قوانينش را ضايع نمودند و بر محرمّات آن تعدى كردند و حلال شمردند، به سوى آتش  2
 » .روانه مى سازد) جهنّم(
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 » فضائل اهل بيت ـ عليهم السلام ـ «

 
 :  ـ قال الحسن بن علي ـ عليهماالسلام ـ 6
 
رانَ علـَى العـالمَينَ،      «  أيَها الناّس اعِقِلوُا عنْ ربكُم، إنَّ االلهَ ـ عزَّوجلَّ ـ اصطَفى آدم ونوُحاً وآلَ إبـراهيم وآلَ عمِـ

لالَةُ                    ذُريةً بعضُها منِْ بعض وااللهُ سميع عليم، فَنحَنُ الذُريةُ منِْ آدم والأُسرةَُ منِْ نوُح، والصفوْةُ منِْ إبراهيم، والسـ
            سَالشمةِ ووحدضِ المالأرةِ ورفْوُعماءِ المكاَلس نُ، فيكُمد نحمحآلُ متوُنَةِ،   منِْ إسماعيلَ ورةَِ الزَّيَكاَلشجةِ والضاحِي

لا شَرقِْيةٌ ولا غَربيةٌ الَّتى زيتُها النَبِي ـ صلّى االله عليه وآله وسلّم ـ وعلِى فَرعْها، ونحَنُ وااللهِ ثمَرةَُ تِلكْ الشجَرةَِ،   
نْ تخََلَّفمى وَن منِْ أغَصْانِها نجُلَّقَ بغِصَنْ تعَوىفمنْها فإَلَى الناّرِ هع . « 

 
همانا خداوند بزرگ آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران . اى مردم علم و معرفت را از پروردگار خود بياموزيد««

بعضـى از بعـض ديگـر       ) پاكى، تقوا، و فضيلت را    (را براى جهانيان، به پيامبرى برگزيد، آنان دودمانى بودند كه           
 . شنوا و داناست) از كوششهاى آنان در راه رسالت(خداوند . گرفته بودند

 
ما ـ اهل بيت ـ از فرزندان آدم و دودمان نوح و فرزندان برگزيده ابراهيم و تبار اسماعيليم، ما آل محمد،   ! مردم

همانند درخت زيتونيم كه    . در ميان شما همانند آسمان بلند و همچون زمين گسترده و مثل خورشيد پر فروغيم              
درختى كه ريشه اش رسول خدا ـ ص ـ است و شـاخه اش علـى بـن ابـى       . رق مايل است نه به غربنه به ش

طالب ـ ع ـ سوگند به خدا ما اهل بيت ميوه آن درختيم، پس هر كس به يكى از شـاخه هـاى آن چنـگ زنـد       
 » .و هر كس از آن جدا شود جايگاهش آتش است) سعادتمند است(نجات پيدا مى كند 
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 »  دستيابى به علوم پيامبر ـ ص ـ «

 
 ـ بعد از رحلت رسول خدا ـ ص ـ امام حسن مجتبى ـ ع ـ در دوران كودكيش روزى بر منبر بالا رفت، حمد      7

 : و ثناى الهى بجا آورد، سپس رو به مردم كرده، فرمود
 

 ـ  لْ      «:  يقوُلُأيَها الناس سمِعت جدى رسولَ االلهِ ـ صلّى االله عليه وآله وسلّم  أنَا مديِنـَةُ العِلـْمِ، وعلـِى بابهـا، وهـ
 » .يدخُلُ المدينةَ إلاّ منِْ بابِها

 
من شهر علم و دانش و فضـيلتم و علـى درب   «: اى مردم شنيده ام از جدم پيامبر خدا ـ ص ـ كه مى فرمود  «

 » .ب ورودى وارد نخواهد شدورودى آن شهر است و كسى كه مى خواهد به شهرى داخل شود از غير در
 

اين كلمات كوتاه و پر محتوا را گفت و از منبر پايين آمد، پدرش على بن ابى طالب ـ ع ـ او را در بغل گرفت و   
 . به سينه چسبانيد و مورد تفقد قرار داد

 
 پس دسترسى به علم و فضائل رسول خدا ـ ص ـ ممكن نيست مگـر از طريـق اميـر المـؤمنين ـ ع ـ كـه او         

 . واسطه اين فيض بزرگ است
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 » آرامش در پرتو ولايت«

 
 :  ـ امام مجتبى ـ ع ـ در حضور پدر گراميش خطبه اى خواند كه در بخشى از آن فرمود8
 
 » . هذا، وأَستغَْفِرُ االلهَ لِي ولكَُمأمَا بعد فإَنَّ علِياً باب منْ دخَلَه كانَ آمِناً ومنْ خَرجَ مِنْه كانَ كافِراً، أقَوُلُ قوَلِي«
 
 يعنى او را بشناسد و بر او اقتدا كنـد،  ;همانا على بن ابى طالب ـ ع ـ دربى است كه هر كس بر آن وارد شود  «

آرامش و امنيت كامل را درمى يابد و هر كس به آن درب روى نياورد و مخالفت با او كند ـ كفـر و بـدبختى و    
اين گفته و مطلب اساسى من است، آنگاه براى خود و ديگـران             : ا فراخواهد گرفت، سپس فرمود    تيره روزى او ر   

 » .استغفر االله لى و لكم، و سپس از منبر فرود آمد: طلب رحمت و آمرزش نموده و گفت
 

 : امير المؤمنين ـ ع ـ ايستاد و پيشانى و بين دو چشم فرزندش را بوسيد و اين آيه شريفه را تلاوت كرد
 
»لِيمع مِيعااللهُ سض، وعضُها منِْ بعةً بِذُري. « 
 
 » .فرزندان، بعضى بر بعض ديگر برترى دارند، خداى سبحان شوانا و دانا است«
 

 . اين آيه درباره فرزندان ابراهيم ـ ع ـ است كه امامت به بعضى از آنها رسيد
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 » آمرزش گناه در پرتو محبت«

 
 :  الحسن بن على ـ عليهماالسلام ـ  ـ قال9
 
وااللهِ لا يحِبنا عبد أبَداً ولوَ كانَ أَسيراً فِى الديلَمِ إلاّ نَفعَه حبنا وإنَّ حبنا لَيساقطُِ الذُّنوُب منِْ بنِى آدم كمَا يساقطُِ «

 » .الريح الورقَ منَِ الشجَرِ
 
اسـير باشـد ـ    ) 2( همچون ديلم;دوست نمى دارد ما را ـ گر چه در دورترين نقاط سوگند به خداوند كه كسى «

مگر اين كه دوستى ما به حال او مفيد خواهد بود، همانا ولايت و محبت ما ـ اهل بيت ـ گناهان فرزنـدان آدم    
 » .مى ريزدرا از بين مى برد همان طورى كه باد برگ درختان را از شاخه و تنه او جدا مى كند و به زمين 
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 » حرمت صدقه بر آل محمد ـ ص ـ «

 
خدمت امام مجتبى ـ ع ـ رسيدم، پرسيدم آيا شما از رسول خدا ـ ص ـ چيزى را بياد     :  ـ ابوالجوزاء مى گويد 10

 داريد؟ 
 
رِ،   : ، قالَأذْكُرُ أنّى أَخَذْت تمَرةًَ منِْ تمَرِ الصدقَةِ فجَعلْتُها فِي فِي      : قالَ« فَنَزعَها رسولُ االلهِ بِلعِابِها فجَعلَها فـِى التَّمـ

 » .إنِاّ آلُ محمد لا تحُِلُّ لَناَ الصدقَةُ: فَقيلَ يا رسولَ االلهِ ما كانَ علَيك منِْ هذهِِ التَّمرةَِ لِهذَا الصبِي؟ قالَ
 
ـ بودم ـ مقدارى خرما برداشتم و در دهـانم گذاشـتم تـا     بياد دارم روزى ـ در محضر رسول خدا ـ ص    : فرمود«

بخورم، رسول خدا ـ ص ـ آن خرمـا را ـ بهمـراه زنجابهـاى اطـراف آن ـ گرفـت و در روى خرماهـاى ديگـر            
 ! گرفتيد؟) بچه(چرا آن خرما را از اين فرزند كوچك : از حضرت سؤال شد. گذاشت

 
 ). يعنى حرام است) (3(ر ما حلال نيستما آل محمديم و صدقه ب: رسول خدا ـ ص ـ فرمود
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 » حكومت و اهل بيت ـ عليهم السلام ـ «

 
 :  ـ امام مجتبى ـ ع ـ در پاسخ به نامه اى كه معاويه براى آن حضرت فرستاده بود، چنين جواب دادند11
 
ولِ االلهِ ـ     إنَّما هذَا الأمرُ لِي والخلاِفَةُ لِي ولاهِلِ بيتِي، وإنَّه« ا لمَحرَّمةٌ علَيك وعلى أهَلِ بيتكِ سـِمعِتُه مـِنْ رسـ

 . صلّى االله عليه وآله ـ 
 

ما تُريد ُتكطَيَلا أعو َلك تلَّمنكِْرينَ ما سرَ مقّى غَيِصابِرينَ عارفِينَ بح تدجو َااللهِ لوو. « 
 
تو غاصـبى،  . سول خدا ـ ص ـ از آن من و مربوط به اهل بيت من است  و جانشينى ر) حكومت(همانا اين امر «

سـوگند بـه   :) سپس فرمـود . (اين مطلب را از رسول خدا ـ ص ـ شنيده ام  . خلافت بر تو و خاندانت حرام است
حكومت را  ) كه در راه احياى حق ايستادگى مى نمودند       (خداوند، چنانچه مى يافتم يارانى آگاه و آشنا در حق ما            

حتى با شرايطى كه در عقد صلحنامه نوشته . (ه تو واگذار نمى كردم و نمى دادم به تو آنچه را كه مى خواستى   ب
 . »)شده
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 » فرجام امامان راستين«

 
در روزهاى واپسين عمر امام مجتبى ـ ع ـ خدمت آن حضرت رسيدم، سم بشدت آن بزرگوار  :  ـ جناده گويد12

سپس به سوى من ) 4(»إناّ اللهِ وإناّ إليه راجعون«: رض كردم چرا خود را معالجه نمى كنيد؟ فرمود        را مى آزرد، ع   
 : نگاهى كرد و فرمود

 
، وااللهِ لَقَد عهِد إلَينا رسولُ االلهِ ـ صلّى االله عليه وآله ـ إنَّ هذا الأمرَ يملكُِه إثنا عشَرَ إماماً منِْ ولدِ علِي وفاطمِةَ  «

 » .ما مِناّ إلاّ مسموم أَو مقْتوُلٌ
 
امامت و وصايت بعد از او را دوازده نفـر بدسـت مـى گيرنـد،                : سوگند به خداوند كه رسول خدا بما وعده نمود        «

يازده نفر آنان از فرزندان على و فاطمه ـ سلام االله عليها ـ هستند و اينان در فرجام كار، در راه خدا يا مسـموم    
 » .ته مى شوندو يا كش
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 » شيعيان كيستند و دوستان كدامند؟«

 
 : فقال الحسن ـ عليه السلام ـ » يابن رسول االله إنّى من شيعتكم«:  ـ قال له رجل13
 
ذلكِ فـَلا تـَزدِ فـِي ذنُوُبـِك         يا عبد االلهِ إنْ كُنتْ لَنا فِى أَوامِرنِا وزواجِرنِا مطيعاً فَقَد صدقتْ، وإنْ كُنتْ بخِلاِفِ                «

يكُم ومعـادِي                        والِيكُِم ومحِبـ بِدعواك مرْتَبةً شَريفَةً لسَت منِْ أهَلِها، لا تَقُلْ أنَاَ منِْ شِيعتكُِم ولكنِْ قُلْ أنَـَا مـِنْ مـ
 » .أعَدائكُِم وأنَت فِى خَير وإلى خَير

 
 : امام ـ ع ـ فرمود» .اى پسر رسول خدا من شيعه شما هستم«: تمردى خطاب به امام حسن ـ ع ـ گف

 
پيرو ما هسـتى و تبعيـت مـى كنـى كـه             ) گناهان(اى بنده خدا، اگر در انجام واجبات و خوددارى از محرمات            «

 زيرا شيعه و پيرو مـا از        ;راست مى گويى، و چنانچه اينگونه نيستى، با اين ادعاى دروغ بر گناهان خود افزودى              
قام والا و بلندى برخوردار است و تو اهل آن نيستى، مگو كه من شيعه تو هستم، بلكه بگو من از دوسـتان و                        م

هواداران و نيز از بدخواهان دشمنان شمايم، در اين صورت تو در خير و نيكى بسر مـى بـرى و در مسـير خيـر                   
 » .خواهى قرار دارى
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 » معيارهاى دوستان سالم«

 
 مردى از امام حسن ـ ع ـ خواست كه دوست و همنشين وى باشد، امام ـ ع ـ سه شرط را برايش مطرح       ـ14

 : نمود
 
ه لا رأْى لمِكـْذُوب أَو تغَْتـاب     : قال ـ عليه السلام ـ   « إياك أَنْ تمَدحنى فَأنَا أعَلَم بِنَفسْى مِنكْ أَو تكُـذبِنى فإَنَّـ

 . إئذِنْ لِى فِى الإنصِْرافِ: لَه الرَجلُعِنْدِى أَحداً، فَقالَ 
 

 » .نعَم إذا شِئتْ: فَقالَ ـ عليه السلام ـ 
 
 .  زيرا من نسبت به خودم از تو آگاهترم; ـ بشرط آن كه از من ستايش و تعريف نكنى1: فرمود«
 
 .  زيرا دروغگو رأى و عقيده درستى ندارد; ـ مرا دروغگو ندانى2
 
 . بر من از كسى غيبت كنى ـ مبادا در برا3
 

 مى خواهم از درخواست خود منصرف شوم؟ : چون آن مرد شرايط دوستى با آن حضرت را دشوار ديد گفت
 

 » .آرى هر طور مى خواهى انجام بده: امام ـ ع ـ فرمود
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 » سياست از ديدگاه معصوم«

 
 سياست چيست؟ :  ـ مردى از امام مجتبى ـ ع ـ پرسيد15
 
هِي أَنْ تَرعْى حقوُقَ االلهِ، حقوُقَ الأحياءِ، وحقوُقَ الأمواتِ فَأما حقوُقُ االلهِ فَأداء مـا طُلـِب   : ال ـ عليه السلام ـ   فق

ا نُهِىمع تِناباجو . 
 

دمةِ أمُتكِ وأَنْ تخَُلِّص لوِلِى الأمرِ مـا        فَهِى أَنْ تَقوُم بوِاجِبكِ نحَو إخوْانكِ، ولا تَتَأخَّرَ عنْ خِ         : وأما حقوُقُ الأحياءِ  
 . أَخْلصَ لامُِتِهِ وأنْ تَرفْعَ عقِيرَتكَ فِى وجهِهِ إذا ما حاد عنِ الطَريقِ السوي

 
 . حاسِبهمفَهِى أنْ تُذْكَرَ خَيراتِهِم وتَتغَاضى عنْ مساوئِِهِم فإَنَّ لَهم رباً ي: وأما حقوُقُ الأمواتِ

 
 . سياست، رعايت حقوق خدا، مردم و اموات اين مردم است«: فرمود

 
 ). محرمّات(و دورى كردن از آنچه ما را نهى كرده است ) واجبات(انجام دادن فرائض : اما حق خداوند

 
 

از نمـانى، و    اين كه وظيفه خود را نسبت به مردم انجام دهى و هرگز از خدمت به جامعه خود ب                 : اما حقوق مردم  
همان طورى كه زمامدار با تو با صداقت رفتار مى كند تو هم بايد با حقيقت و اخلاص رفتار نمايى و چون اقوام 

 . و بستگانت از راه راست منحرف شدند، آنها را به راه راست رهنمون باشى
 

 زيـرا بـراى     ;وشى كنيـد  آن است كه از خوبيهاى آنان سخن گوييد و از زشتيهايشان چشم پ            : واما حقوق اموات  
 » .آنان خداوندى است كه حساب آنها را رسيدگى خواهد كرد
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 » عزّت مؤمن«

 
 :  ـ قال الامام المجتبى ـ عليه السلام ـ 16
 
ت الكـافِرَ مِنْهـا    لوَ جعلتْ الدنْيا كُلَّها لُقمْةً واحِدةً لَقمَتُها منْ يعبد االلهَ خالصِاً لَرأَيَت أنَّى مقصَرٌ فِ  « ى حقِّهِ، ولوَ منعَـ

ْرفَتأَس أنَّى قَد تَةً منَِ الماءِ لَرأَيْشَرب أذَقَْنْتُه طشَاً ثُمعوعاً وج وتمتّى يح. « 
 
اگر همه دنيا را تبديل به يك لقمه غذا كنم و به انسانى كه خدا را از روى خلوص عبادت مى كنـد بخـورانم،                        «

درباره او مى دانم و چنانچه فرد كافرى را گرسنگى دهم تـا بـه آن انـدازه كـه                    ) كوتاهى كننده ( مقصر   خودم را 
جانش از شدت گرسنگى و تشنگى به لب برسد، آنگاه مقدارى كمـى آب بـه او بـدهم، خـود را نسـبت بـه او                           

 » .اسرافكار مى پندارم
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 » انتخاب دوست«

 
 : السلام ـ لبعض ولده ـ قال ـ عليه 17
 
يا بنَى لا تؤُاخِ أَحداً حتّى تعَرفِ مواردِه ومصادِره فإَذا استَنْبطتْ الخُبرةََ ورضِيت العشِْرَةَ فĤَخِهِ على إقالـَةِ العثـْرةَِ                    «

 » .والمواساةِ فِى العسرةَِ
 
 يعنى خصوصيات   ; از كجا مى آيد و به كجا مى رود         پسرم با هيچ كس پيمان دوستى مبند مگر اين كه بدانى          «

اخلاقيش را بدست آور، و چون دقيق بررسى كردى و او را انسانى شايسته يافتى، بر پايه گذشـت و اغمـاض و                
 » .برادرى در سختيها و لغزشها با او رفتار كن و دوستيت را استمرار بخش
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 » فروتنى«

 
 : السلام ـ  ـ قال ـ عليه 18
 
»                   عِنـْد ونْيا لاِخوْانِهِ فَهفِى الد نْ توَاضَعمااللهِ شَأنْاً و عِنْد مهَظمَقضَاءاً لَها أع مهأَشَدقوُقِ إخوانِهِ وِالناس بح َرفَأع

 » االلهِ منَِ الصديِقينَ ومنِْ شيعةِ علِي بنِ أبَى طالبِ ـ عليه السلام ـ 
 
تواضع كسى است كه حق مردم را بشناسد و در بر آوردن نياز آنان بكوشد، در اين صـورت در نـزد                      فروتن و م  «

خداوند مقام بالا و والايى خواهد داشت و هر كس در اين جهان نسبت به برادران دينيش فروتنى كند و تواضع 
  ».نمايد، نزد خداوند از صديقان و شيعيان على بن ابى طالب ـ ع ـ محسوب مى شود
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 » سخاوت و نيكى«

 
بخشنده و جواد چـه  :  ـ امام حسن ـ عليه السلام ـ مشغول طواف كعبه بود، كه مردى از آن حضرت پرسيد   19

 : كسى است؟ امام ـ ع ـ فرمود
 
ذِي          إنَّ لكِلاَمك وجهينِ، فإَنْ كُنتْ تسَألَُ عنِ المْخْلوُقِ فإَِنَّ الجواد الَّذِى          « هِ، والبخِيـلُ الَّـ  يؤدَى ما افْتَرضَ علَيـ

يبخَلُ بمِا افْتَرضَ علَيهِ، وإنْ كُنتْ تسَألَُ عنِ الخالقِِ فَهو الجواد إنْ أعَطَى، وهو الجواد وإنْ منَع لأنَّه إنْ أعَطـَى                     
 . ا لَيس لَهعبداً أعَطاه ما لَيس لَه وإنْ منَع منعَه م

 
 » .المعرُوف ما لَم يتَقَدمه مطَلٌ ولا يتْبعه منٌّ والإعطاء قَبلَ السؤالِ منِْ أَكْبرِ السؤدْدِ: وقالَ ـ عليه السلام ـ 

 
 : پرسش شما شامل بخشندگى خالق و مخلوق هر دو مى گردد«
 
 
را خداوند بر او واجب شمرده انجام دهـد و چنانچـه انجـام     ـ جود و بخشندگى مخلوق در آن است كه آنچه  1

 . ندهد بخيل است
 
 ـ خداوند چه ببخشد و چه نبخشد جواد است، زيرا بندگان حقّى بر خداوند ندارند تا مفهوم اعطاء و منع بر آن  2

منّتـى  نيكى آن است كه قبل از انجـامش مسـامحه اى نباشـد و بعـد از انجـام                    : و سپس فرمود  ) 5.(صدق كند 
 » .صورت نگيرد و بخشندگى قبل از سؤال كردن نشانه بزرگوارى است
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 » همسايگان را بر خويش مقدم بداريد«

 
 :  ـ عن الحسن بن على ـ عليهماالسلام ـ قال20
 
ود   رأيَت أمُى فاطمِةَ ـ عليهماالسلام ـ قامت فِي محِرابِها لَيلَةَ جمعتِها، فَلَم تَزلَْ  «  راكعِةً ساجِدةً حتّى اتَّضـَح عمـ

يـا  : الصبحِ وسمعِتُها تَدعو لِلمْؤمِْنينَ والمؤمِْناتِ وتسُميهِم وتكَْثُرُ الدعاء لَهم، ولا تَدعو لِنَفسِْها بشَِىء، فَقُلـْت لَهـا                
 » .الجار ثُم الدار: يا بنَي: ؟ فَقالتَأمُاه لِم تَدعينَ لِنَفسْكِِ كمَا تَدعينَ لغَِيركِِ

 
مادرم فاطمه ـ عليهاالسلام ـ را مى ديدم كه شبهاى جمعه راست قامتانـه در محـراب عبـادتش ايسـتاده، تـا        «

طلوع صبح به ركوع و سجود بسر مى برد، خود مى شنيدم كه او براى مردان و زنان مؤمن دعا مى كند و حتى                        
بسـيار دعـا مـى كـرد و         [ جهت برطرف شدن گرفتاريها و برآورده شدن خواسته هايشان        ]د، و   آنان را نام مى بر    

 . ليكن براى خويش سخنى نمى گفت و دعايى نمى كرد
 
 

 ! چرا براى خود همانند ديگران دعا نمى كنى؟! مادرم: عرض كردم
 

 » .اول همسايه را مقدم دار و سپس خود و اهل خانه را! فرزندم: جواب داد
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 » تقوا«

 
 :  ـ بخشى از سخنان امام ـ ع ـ درباره پرهيزكارى21
 
ذّاتِ، فـَإنَّ                       « اتَّقوُا االلهَ عِباد االلهِ و جِدوا فِى الطَلبَِ و تجِاه الهرَبِ و بادِروا العملَ قَبلَ مقطَِّعاتِ النَقمَاتِ وهـادِمِ اللَّـ

 تؤُمْنُ فجَِيعها ولا تُتوَقّى مساويِها، غُرُور حائِلٌ و سِناد مائـِلٌ، فَـاتَّعظِوُا عِبـاد االلهِ بـِالعِْبرِ                   الدنْيا لا يدوم نعَيمها ولا    
يجـاً وخضَـيماً    واعتَبِرُوا باِلأثََرِ وازدجِرُوا باِلنَّعمِ وانْتَفعِوا باِلمْواعظِِ، فكََفى باِاللهِ معتصَمِاً ونصَِيراً وكَفـى باِلكِْتـابِ حج              

 » .وكَفى باِلجنَّةِ ثوَاباً وكَفى باِلناّرِ عِقاباً ووبالا
 
و براى تحققّ خواسـته هـاى خـويش كوشـش نماييـد و از               . اى بندگان خدا، از نافرمانى در برابرش بپرهيزيد       «

رهاى نيـك مبـادرت     كارهاى ناروا بگريزيد و قبل از اينكه سختيها بشما رو آورد و به آغوش مرگ بيفتيد به كا                 
همانا نعمت هاى دنيا زودگذر و ناپايدار است و كسى از خطرها در امـان نيسـت و مصـون از بـدبختيها                       . ورزيد

اى بنـدگان   . نخواهد بود، فريب خوردن دنيا مانع خوشبختى است و تكيه كردن بر آن سست و بى اساس است                 
شما را ...) خوراكيها و (درس زندگى بياموزيد، نعمت ها خدا پند پذير باشيد و عبرت گيريد، و از تاريخ گذشتگان 

مشغول نكند و از آخرت باز ندارد، از پندها و موعظه ها بهره گيريد، خـدا در نگهـدارى و يـارى دادن بـه شـما             
كفايت مى كند و براى راهنمايى شما و حجت در برابر دشمنانتان قرآن نيز كافى است، بهشـت اجـر و مـزدى                       

 » .وكاران است و جهنم و آتش كيفر و عقابى مكفى براى تبهكارانتمام براى نيك
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 » چگونگى ورود به نماز«

 

 ـ امام حسن مجتبى ـ ع ـ هرگاه مى خواست نماز بپا دارد، بهترين لباسهاى خويش را مى پوشيد، بعضى از    22
 . آن حضرت سبب آن را پرسيدند

 
يـا بنـى آدم خـُذُوا زينـَتكَُم عِنـْد كـُلِّ       :  جميلٌ يحبِ الجمالَ فَأَتجَملُ لِربَى وقَرأََإنَّ االلهَ«: قال ـ عليه السلام ـ   

 » .مسجِد
 
و زيبايى را دوست دارد و چنانچه من در وقت اقامه          ) منبع و مجمع همه زيباييها است     (همانا خداوند زيبا است     «

 : در آن هنگام آيه شريف ذيل را خواند. ردگار و خالقم مى باشدنماز لباس زيبا به تن مى كنم فقط بخاطر پرو
 

 . را بپوشيد) بهترين لباسهايتان(اى انسانها به هنگام عبادت خداوند، لباسهاى زيبا و زينتى خود 
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 » دعاى قنوت«

 
 : خدمت امام مجتبى ـ ع ـ بودم كه مى فرمود:  ـ ابى الجوزاء مى گويد23
 
»بر                  تقِنى شَرَّ ما قضََيو تطَيَلى فيما أع ِباركو تلَّيَنْ تولَّنى فيمَتوو تنْ عافَيعافِنى فيمو تيدنْ هدنِى فيماه 

تتعَالَينا وبر كتَبار تنْ والَيذلُِّ ملا ي إنَِّه كلَيقضْى علا يتَقضْى و إنَِّك. « 
 
ه راه كسانى هدايت كن كه خود آنها را هدايت فرمودى، و سلامتى را آن گونه عنايت كن كه                   مرا ب ! پروردگارا«

به آنها عنايت كردى و دوست بدار مرا همانطورى كه آنها را دوست داشتى و بركت ده در آنچه بر مـن ارزانـى                        
ر، به صورت طبيعـى  داشتى و نگهدار مرا از شرّ و بدى آنچه حكم كردى ـ در سايه اعمال زشت بعضى از شرو 

سراغ انسان مى آيد كه عكس العمل افعال و كردار شخص است ـ همانا تو حاكم بر همه اشيائى و هـيچ چيـز    
بر تو غالب نخواهد بود، پروردگارا خوار و ذليل نمى شود كسى را كه تو دوست بدارى، پاك و منزه و بلند مرتبه    

 » .است پروردگار ما
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 »  ورود به مسجدچگونگى«

 
 :  ـ امام مجتبى ـ ع ـ به هنگام ورود به مسجد، سر را به طرف آسمان بلند مى كرد و مى فرمود24
 
»يا كَريم كميلِ ما عِنْدجنْ قَبيحِ ما عِنْدى بع زسِىء، فَتَجاوالم أَتاك سنُِ قَدحيا م ِبِبابك ُفكالِهى ضَي. « 
 
اى نيكوكار، بنده تباهكار و بدرفتار به درگاهت شـتافته، از      . لو در خانه ات ايستاده است     پروردگارا مهمان تو، ج   «

 » .زشتيهايى كه مرتكب شده به خاطر زيباييهايى كه در نزد تو است، درگذر و ببخش، اى بخشنده و كريم
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 » فوايد رفت و آمد به مسجد«

 
 : م ـ  ـ قال المجتبى ـ عليه السلا25
 
آيةً محكمَةً، وأَخاً مستَفاداً وعِلمْاً مستطَْرفِاً، ورحمةً منْتظَِرةًَ        : منْ أدَام الاخْتلاِف إلَى المسجِدِ أصَاب إحدى ثمَانِ       «

 » .وكَلمِةً تَدلُّ علَى الهدى، أَو تَرده عنْ ردِى وتَرك الذنُوُبِ حباً أَو خشَْيةً
 
داشته باشد، بر يكى ـ يا بيشتر ـ از نعمتهاى هشـتگانه دسترسـى پيـدا      ) تردد(كسى كه به مسجد رفت و آمد «

 : خواهد نمود
 
  ;...)اعتقادى، فقهى، سياسى و( ـ استدلال هاى استوار و محكم در امور دينى خود 1
 
  ; ـ دستيابى به دوستان سودمندى كه تردد با آنها مايه بهرهورى است2
 
  ; ـ معلومات و دانش تازه و شگفت انگيز3
 
  ; ـ رحمت و نعمتى كه چشم براه اوست4
 
  ; ـ دستيابى به سخنان هدايت كننده اى كه شخص را به راه راست رهبرى مى كند5
 
  ; ـ دسيابى به مطالبى كه انسان را از پستيها و ضد ارزشها دور مى دارد6
 
  ;ت كه ترك گناه را دوست مى دارد ـ دورى از گناه و محرمات يا بدان جه7
 
 ـ دورى از گناه و محرمات يا بدان جهت كه مى ترسد يا گرفتار عقوبت الهى شود يا آبرو و حيثيت خود را با  8

 » .انجام گناه از بين ببرد
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 » توجه به قيامت«

 
م ـ ع ـ بـر روى     ـ گاهى امام ـ ع ـ را محزون و اندوهگين مى ديدنـد، بطـورى كـه اشـكهاى چشـم امـا         26

و حال آن كه شـما وارث       ! چرا شما محزونيد و گريه مى كنيد؟      : صورتش جارى بود، از آن حضرت مى پرسيدند       
 : پيامبر و وصى او هستيد، فرمود

 
 » .لَهولِ المطْلَعِ، و فِراقِ الأحِبةِ: إنمّا أبكى لخِصِلَتَينِ«
 
 ـ جدايى از دوستان و عزيزانى كه انسان  2 به صحنه قيامت  ـ وحشت از ورود 1: گريه من براى دو چيز است«

 » .بدانها وابسته و علاقمند است
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 » رمضان ماه آزمايش«

 
لَ شـَهرَ  إِنَّ االلهَ جع: مرَّ ـ عليه السلام ـ فِى يومِ فطِْر بِقوَم يلعْبونَ ويضحْكوُنَ، فوَقَف على رؤُوسِهِم فَقالَ  « ـ  27

رمضانَ مضِمْاراً لخَِلْقِهِ فَيستَبِقوُنَ فيهِ بطِاعتِهِ إلى مرضْاتِهِ، فسَبقَ قوَم فَفازوا وقصَرَ آخَرُونَ فخَابوا، فاَلعْجب كـُلَّ                 
لوُنَ، وأيم االلهِ لوَ كشُِف الغطِـاء       العجبِ منِْ ضاحكِ لاعبِ فِى اليومِ الَّذى يثاب فيهِ المحسِنوُنَ ويخسْرُ فيهِ المبطِ            

 » .لعَلمِوا أَنَّ المحسنَِ مشغُْولٌ بإِحسانِهِ والمسىء مشغْوُلٌ بإِساءتِهِ، ثُم مضى
 
روز عيد فطرى بود، امام مجتبى ـ ع ـ به جمعى كه مشغول به بازى و خنده بودند برخورد، بـالاى سـر آنـان      «

 : ايستاد و فرمود
 

خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه و بهره بردارى براى مخلوق خويش قرار داده كه بـا اطاعـت و بنـدگى بـر                
يكديگر پيشى و سبقت گيرند و خشنودى خداى را به دست آورند، گروهى سبقت جستند و مسـابقه را بردنـد و               

روز پاداش گرفتن نيكوكاران و     شگفت و تعجب از آنانى است كه در         . گروهى ديگر عقب ماندند و متضرر شدند      
به خدا قسم اگر حجابهـا بركنـار شـود خواهيـد ديـد              . زيان ديدن بى هدفان، به خنده و لهو و لعب پرداخته اند           

 يعنى قيامت خويش را بچشم خود مـى   ;نيكرفتار به نيكى خويش مشغول است و بدكردار به رفتار بدش گرفتار           
 . بيند و نتايج رمضان را مشاهده مى كند

 
 » .سپس آنها را به حال خويش گذاشت و رفت
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 » چاره انديشى ترك گناه«

 
اى . من بنده اى گنه كارم و نمى تـوانم گنـاه نكـنم   :  ـ مردى خدمت امام مجتبى ـ ع ـ رسيد، عرض كرد    28

 : حضرت فرمود. فرزند پيامبر خدا، مرا پند و اندرز ده و موعظه كن
 
راك االلهُ واذنْـِب مـا                      افِعْلْ خمَسةَ أَ  « شْياء واذنْبِ ما شِئتْ، لا تَأْكُلْ رِزقَ االلهِ واذنْبِ ما شِئتْ، واطْلبُ موضـِعاً لا يـ

                 و ِنْ نَفسْكع هَفعفاَد كوحر ِقْبضتِ لِيوالم ِلكم إذا جاءو ،ْما شِئت ِاذنْبةِ االلهِ ومنِْ وِلاي ُاْخْرجو ،ْمـا    شِئت اذنْـِب
ْما شِئت ِاذنْبخُلْ فِى الناّرِ والناّرِ فلاَ تَد ِمالك َخَلكإذا دو ،ْشِئت. « 

 
 : چنانچه نمى توانى ترك گناه كنى، پنج كار را انجام بده و هر چه مى خواهى گناه كن«
 
 .  ـ روزى خداى را نخور1
 
  . ـ گناه را در جايى انجام ده كه خداوند تو را نبيند2
 
 !). و برو به جايى كه در زير سلطه و قدرت خداوند نباشد( ـ از سرزمين خدا خارج شود 3
 
 .  ـ آنگاه كه فرشته مرگ خواست جانت را بگيرد او را از خود دور كن4
 
 .  ـ هنگامى كه مالك دوزخ خواست تو را داخل آتش كند، پس با قدرت ايستادگى كن و داخل نشو5
 

 » .ام بده و هر چه خواستى گناه كناين پنج عمل را انج
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 ) تكبر، حرص، حسد(» رذائل اخلاقى«

 
 :  ـ قال المجتبى ـ عليه السلام ـ 29
 
الكِبرُ و الحِرصْ و الحْسد، فاَلكِبرُ هلاك الدينِ و بِهِ لعُنَِ إبِليس و الحِرصْ عدو النَفسِْ   : هلاك الناّسِ فِى ثلاَث   «
قَتَلَ قابيلُ هابيلَو مِنْه وءِ والس رائِد دسالح نَّةِ ومنَِ الج مآد ِبِهِ أُخْرج . « 
 
 : در مورد آثار شوم بعضى از رذائل اخلاقى، امام مجتبى ـ ع ـ فرمودند«
 
 از بـين    خود را بزرگ پنداشتن، دين انسان را      . تكبر، حرص و آز، حسد    : سه چيز مردم را به هلاكت مى رساند       «

حرص و آز دشـمن شخصـيت هـر         . مى برد، همانطورى كه شيطان تكبر كرد و دينش نابود شد و منفور گرديد             
آرزوى (حسـد   . فرد است همانطور كه آدم ابوالبشر بواسطه حرصى كه در وى بوجود آمد، از بهشـت رانـده شـد                   

 » . قابيل هابيل را كشتراهبر بدبختيها و تيره روزيهاى است، بواسطه حسد) زوال نعمت از ديگران
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 » بخل«

 
 :  ـ قال الامام الحسن ـ عليه السلام ـ 30
 
 » .البخْلُ جامِع لِلمْساوى والعيوبِ و قاطِع لِلمْوداتِ منَِ القُلوُبِ«
 
 » .بخل سرآمد همه بديها و زشتيها است، كه محبت و دوستى را از دلها جدا مى نمايد«
 

 ى پرسيد صفت بخل چيست؟ مرد
 

 » .هو أَنْ يرَى الرَجلُ ما أنَْفَقَه تَلِفاً وأمَسكَه شَرفَاً«: فقال ـ عليه السلام ـ 
 
بخل آن است كه انسان آنچه را جمع مى كند شرف بداند، و هرچه را انفاق مى كند     : در جواب آن مرد فرمود    « 

 » .تلف بشمارد
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 » ا خوردنآداب غذ«

 
 :  ـ قال الامام الحسن ـ عليه السلام ـ 31
 
»تَأدْيب عبأَرنَّةٌ، وس عبأَرو ،ْفيها فَرض عبرفَِها، أَرعلِم أَنْ يسلى كُلِّ مع ِجبلَةً يِشَرَ خصةِ اثْنَتَى عفِى المائِد : 
 

ْةُ، الشُّكْ: الفَرضمِيرفَِةُ، الرِّضا، التَّسعرُالم . 
 

 . الوضوُء قَبلَ الطعَامِ، الجلوُس على الجانبِِ الأيسرِ، الأكْلُ بِثلاَثَةِ أصَابِعِ، ولعَقِ الأصابِعِ: السنَّةُ
 

وهِ الناسِ: التَأدْيِبجضْغِ، قِلَّةُ النظََرِ فى والم ويدَةِ، تجْغِيرُ اللُّقمَتص ،ليكا يِالأَكْلُ مم. « 
 
و ) اخلاقـى (كه چهارتـاى آن واجـب       . است مسلمان به هنگام غذا خوردن دوازده چيز را رعايت نمايد          سزاوار  «

 . است و چهارتاى باقيمانده، از آداب و اخلاق محسوب مى گردد) داراى ثواب(چهار امر ديگر آن سنت 
 

 خـدا را بـر زبـان جـارى      ـ نـام  3 ـ خشنود بودن بدانچه روزيت گرديده  2 ـ شناسايى غذا  1: اما چهار امر لازم
 .  ـ شكر گزارى در برابر نعمتى كه به تو داده شده4) بسم االله گفتن(كردن 

 
 ـ  2 ـ وضو گرفتن پـيش از شـروع بـه غـذا      1: اما چهار موضوعى كه مراعات آن ثواب دارد و سنتّ خواهد بود

 بـردارد و در ميـان دهـان     ـ چنانچه با دست غذا مى خورد به سه انگشت لقمه را 3نشستن بر جانب چپ بدن 
 .  ـ انگشتان خود را بليسد4بگذارد 

 
 : و چهار امر باقيمانده كه از اخلاق و ادب اسلامى محسوب مى شود

 
 ـ بـه صـورت    4 ـ غذا را خـوب بجـود    3 ـ لقمه هاى غذا را كوچك بردارد  2 ـ لقمه را از جلو خويش بگيرد  1

 » .ندديگرانى كه با او هم غذا هستند، كمتر نگاه ك
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 » شستن دستها قبل از خوردن غذا«

 
 :  ـ قال الحسن ـ عليه السلام ـ 32
 
»منْفى الهي هدعبنْفى الفَقْرَ ولَ الطعَامِ ينِ قَبيدلُ اليَغس. « 
 
 » .شستشوى دو دست قبل از غذا، فقر و بيچارگى را از بين مى برد و بعد از غذا، غم و غصه را از بين مى برد«
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 » چرا وحشت از مرگ؟«

 
 : يابن رسول االله ـ ص ـ ما لنا نكره الموت ولا نحبه؟ فقال ـ ع ـ :  ـ قال له رجل33
 
  ».إنَّكُم أَخْربَتُم آخِرَتكُِم وعمرْتُم دنْياكُم، فَأَنْتُم تكَْرهِونَ النَقْلَةَ منَِ العمِرانِ إلى الخَرابِ«
 

 ! چرا سفر مرگ براى ما ناخوش آيند است و از او استقبال نمى كنيم؟: مردى از امام مجتبى ـ ع ـ پرسيد
 
شما خانه آخرت را خراب كرده ايد و خانه دنيا را آباد، طبيعى است كه انتقال از اقامتگاه آباد به             : حضرت فرمود «

 » .دجايگاه خراب براى شما ـ و هر كسى ـ ناخوشايند خواهد بو
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 » هرگز نيازمند را دست خالى برنگردانيد«

 
 : لأى شَىء لا نَراك تَردُ سائلاِ وإنْ كُنتْ على ناقَة؟ فقال ـ عليه السلام ـ :  ـ قيل له34
 
»            سائلاِ، و دأَريى أنْ أَكوُنَ سائلاِ وَتحأنَا أَسو ،ِفيهِ راغبإنّى اللهِ سائِلٌ، و        لَيمه عِنع فيضةً أَنْ ينى عاددوإِنَّ االلهَ ع

 : وأنَشَْد يقوُلُ» .وعودتُه أَنْ أفَيض نعِمه علَى الناّسِ فَأَخشْى إنْ قطَعَت العادةِ أَنْ يمنعَنى العادةَ
 

م لَىع ْفَرض نْ فضَْلُهِباً بمرْحم ْلٌ إذا ما أَتانى سائِلٌ قُلتجع 
 

 ومنِْ فضَْلِهِ فضَْلٌ على كُلِّ فاضِل وأفَضَْلَ أيَامِ الفَتى حينَ يسألَُ 
 

 : گروهى در محضر امام مجتبى ـ ع ـ بودند، از حضرت سؤال كردند
 
چگونه است كه شما هرگز سائل و نيازمندى را نااميد برنمى گردانيد، گرچه سـوار بـر اشـتر، در حالـت رفـتن              «

 ! باشيد؟
 
من هم به درگاه خداوند محتاج و سائلم و مى خواهم كه خداوند مرا محروم نگرداند و شرم دارم كه با                     : فرمود«

چنين اميدوارى سائلان را نااميد كنم، خدايى كه نعمت هايش را بر من ارزانى مى دارد، مى خواهد من هم بـه                      
ارم، خداوند هم بـه مـن عنـايتش را دريـغ     مردم كمك كنم و مى ترسم كه اگر بخشش خود را از مردم دريغ د        

 : دارد و منع نمايد، آنگاه اين شعر را خواند
 
 .) هرگاه سائلى به نزد من آيد به او خوش آمد و آفرين مى گويم، زيرا بخشش نمودن به او بر من واجب است(
 
ان روزى است كـه     و هر بخشنده اى كه به سائل بخشش نمايد به فضيلت رسد، و نيكوترين روزهاى جوانمرد               (

 » .از آنها درخواست كمك شود
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 » نيكى را اينگونه پاسخ دهيد«

 
 :  ـ قال أنس بن مالك35
 

: فقيل له فـى ذلـك  » !أنَتِْ حرَّةٌ لوِجهِ االلهِ«: حيت جارية للحسن ـ عليه السلام ـ بطاقة ريحان، فقال ـ ع ـ لها    
نُ   ) 6)(إذِا حييتُم بِتحَِية فحَيوا بِأَحسنَ مِنْهـا : ( ـ تعالى ـ قالَ  هكَذا أدَبنا االلهُ«: فقال ـ عليه السلام ـ    وكـانَ أَحسـ

 : و كانَ يقوُلُ. مِنْها اعِتاقُها
 

 إنَّ السخاء على العِبادِ فَريضَةٌ اللهِ يقْرأَُ فى كِتاب محكَم 
 

لِلْب دَأعو نانَهج خِياءالأس العِباد دعنَّم وهج خلاَءِ نار 
 

يكى از كنيزان امام مجتبى ـ : منْ كانَ لا تَنْدى يداه بِنائِل لِلرّاغِبينَ فَلَيس ذاك بمِسلِم انس بن مالك مى گويد
. تو را در راه خدا آزاد نمودم: حضرت در پاسخ به او فرمود. عليه السلام ـ دسته گلى را به آن حضرت هديه كرد 

 ! در برابر يك دسته گل آزادى او، يعنى چه؟: اسخ زيبا، بعضى گفتندپس از اين پ
 

آنگاه كه جهت احترام به شـما، هديـه اى          :  زيرا فرموده  ;خداوند اينگونه ما را تربيت نموده است      : حضرت فرمود 
ديـه او،   برتر از ه  : و سپس فرمود  . دادند و يا تهنيتى فرستادند، شما با وضع بهترى پاسخگوى تحيت آنان باشيد            

 : و اشعار زير را خواند. آزادى و رهاى اش بود
 
 » .بخشندگى بر بندگان فريضه اى از جانب خداست كه در قرآن محكم آمده است«
 
 » .داده است) دوزخ(خداوند بندگان بخشنده اش را وعده بهشت و بخيلان را وعده جهنم «
 
 » .در زمره مسلمانان حقيقى نخواهد بودهر كس دست بخشندگى را به سوى نيازمندان دراز نكند او «
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 » اهميت غذاى روحى«

 
 :  ـ قال الحسن بن على ـ عليهماالسلام ـ 36
 
 » .عجِبت لمِنْ يتَفكََّرُ فى مأْكوُلِهِ كَيف لا يتَفكََّرُ فى معقوُلِهِ، فَيجنَّب بطْنَه ما يؤذْيهِ، ويودع صدره ما يردْيهِ«
 
در شگفتم از كسى كه درباره خوراكيهاى خود انديشه و تأمل مى كند و ليكن دربـاره نيازمنـديهاى فكـرى و                      «

عقليش تأمل نمى كند، پرهيز مى كند از آنچه معده اش را اذيت مى نمايد و سينه و قلب خود را از پست ترين                        
 » .چيزها پر مى كند
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 » پند و اندرز«

 
خانه اى تازه ساخته ام دوست دارم در آن منزل جهت ! آقا: مردى خدمت امام مجتبى ـ ع ـ رسيد و گفت   ـ  37

تيمن و تبرك داخل شويد و دعا كنيد، امام ـ ع ـ به منزل آن شخص داخل شد و نگـاهى بـه اطـراف كـرد و       
 : فرمود

 
 » .لأرضِ ومقْتكَ منْ فِى السماءِأَخْربَت دارك وعمرْت دار غَيركِ أَحبك منْ فِى ا«
 
ويران كردى خانه خويش را و آبادى كردى خانه ديگرى را كه بهترين افراد براى تو در روى زمـين اسـت و                       «

 » .دشمن تو در آسمانها است
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 » سه نكته اساسى«

 
 :  ـ قال المجتبى ـ عليه السلام ـ 38
 
 » .صف العِْلْمِ ومداراةُ الناسِ نصِف العقْلِ والقصْد فِى المعيشَةِ نصِف المؤُونَةِحسنُ السؤالِ نِ«
 
 . پرسش صحيح و نيكو، نيمى از دانش را به فرد مورد سؤال خواهد داد«
 

 . سازش و مدارا نمودن با مردم نيمى از تدبير و انديشه انسانى است
 

 » .زندگى، نيمى از مخارج انسان را مى كاهدميانه روى و مراعات اقتصاد در 
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 » ثمرات بردبارى«

 
 ـ مردى از سرزمين شام حسن بن على ـ ع ـ را سوار بر مركب ديد، آن مرد حضرت را لعـن و نفـرين مـى       39

ه خنده اى بر لب نمود، امام مجتبى ـ ع ـ اهانت هاى او را شنيد و سپس به او رو كرد و سلام نمود، در حالى ك
 : داشت، فرمود

 
»                ناكشـَدتَنا أَرتَرْشَدلوَِ اسو ،ناكطَيَألَْتَنا أعس َلوو ،ناكتَبتَنا اعتَبَتعلوَِ اسو ،هتشُب لَّكَلعغَريباً، و خُ أظَُنُّكا الشَّيهَأي

وناك وإنْ كُنـْت محتاجـاً أغَْنَينـاك وإنْ        ولوَِ استحَملْتَنا أَحملْناك وإنْ كُنتْ جائعِاً أَشْ       بعناك وإِنْ كُنتْ عريْاناً كسَـ
      تحِالـِكقـْتِ ارفَنا إلى وضَي ْكُنتنا وإلَي َلكحر ْرَّكتح َفَلو ،َناها لكةٌ قضََيحاج َإنْ كانَ لكو ناكيطَريداً آو ْكُنت

 » . لَنا موضعِاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالا كَثيراًكانَ أعَود علَيك، لأنَّ
 
 
غريبيد و چه بسا امر بر شما مشتبه شده كـه لعـن و نفـرين              ) مدينه منوره (اى مرد به گمانم شما در اين شهر         «

چنانچه نيازمند خشنودى هستى ـ و مى خواهى عقده دل خالى كنى ـ تو را خشنود مـى كنـيم، اگـر      . مى كنيد
ند و محتاجى نيازت را بر طرف مى سازيم و اگر از ما راهنمايى بخواهى تو را ارشاد مى كنيم، و چنانچه در نيازم

جابجايى خود مساعدت مى خواهى كمكت مى كنيم، اگر گرسنه اى سيرت مى كنيم، و اگـر برهنـه اى تـو را                       
دهيم و چنانچه نيازمندىِ ديگـرى      جامه مى پوشانيم و بى نيازت مى كنيم، و اگر آواره و بى پناهى پناهت مى                 

دارى برمى آوريم، و اگر بار سفرت را به سوى ما بسته اى تا زمان رفتنت بمقـدار دلخـواه از تـو پـذيرايى مـى                  
 » . زيرا جايگاه پذيرايى و مهمانى وسيعى داريم و از جهت مال هم در مضيقه نيستيم;كنيم

 
 : كرد و گفتآن مرد پس از شنيدن اين مطالب متأثر شد و گريه 

 
گواهى مى دهم كه تو خليفه و جانشين واقعى خداوند در روى زمينى، خداوند خـود مـى دانـد كـه امامـت و                         «

رسالتش را در چه جايى قرار دهد، تو و پدرت منفورترين چهره در نزد من بوديد و ليكن الآن ـ با اين برخورد ـ   
 » .مشما بهترين مخلوق در نزد من هستيد و شما را مى ستاي

 
آنگاه مركب خود را به سوى خانه امام مجتبى ـ ع ـ روانه كرد و در خانه آن حضرت تا زمان رفتـنش ميهمـان     

 . بود و از معتقدان و محبان آن بزرگوار گرديد
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 » مهدى ـ عج ـ از زبان امام مجتبى ـ ع ـ «

 
 :  ـ قال المجتبى ـ عليه السلام ـ 40
 
دِي هـذهِِ        اَلأئَمِةُ بعد رسولِ«  االلهِ ـ صلّى االله عليه وآله ـ اثِْنا عشَرَ تسِعةٌ منِْ صلبِْ أَخـي الحسـين، ومـنهم مهـ

 » .الامُةِ
 

امامان و پيشوايان بعـد از پيـامبر خـدا ـ ص ـ دوازده نفـر       «: اصبغ بن نباته مى گويد امام مجتبى ـ ع ـ فرمود  
 » .مهدىِ اين امت است: حسين مى باشند و از جمله آنهاهستند كه نُه نفر آنها از فرزندان برادرم 

 
 : و در جاى ديگر فرمود

 
ورةِ                      « ذلكِ التاسِع منِْ ولْدِ أَخى الحسينِ ابنُ سيدةِ الإماءِ، يطيلُ االلهُ عمرهَ فى غَيبتِهِ، ثُم يظْهِرهُ بِقُدرتـِهِ فـى صـ

نَةً، وعينَ سبونَ أَرد ء قَديرشابلى كُلِّ شَىأَنَّ االلهَ ع لَمعلِي ِذلك. « 
 
 ـ « است، در دوران غيبـتش خداونـد   ) 7(آن نهمين نفر، از فرزندان برادرم حسين فرزند اشرف كنيزان ـ نرجس 

طولانى مى كند عمرش را، سپس آشكار مى نمايد او را به قدرت خويش به صورت جوانى كه كمتـر از چهـل                       
 . سال دارد

 
 » .نوسيله خداوند ثابت مى كند كه بر ايجاد همه اشياء قادر و توانا استبدي
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 :پاورقي 

  

 . است» بسم االله الرحمن الرحيم« ـ بسمله، مصدر قراردادى 1
 10/36 درجه و عرض آن 75چهارم كه طول آن ) قاره( ـ اهل نجوم مى گويند ديلَم سرزمينى است در اقليم  2

 ) 614، ص2معجم البلدان، ج. ( و ده دقيقه مى باشدسى و شش درجه
و صدقه سيد . و الاّ صدقه مستحب مانعى ندارد...  ـ مقصود صدقات واجب است همانند زكات گوسفند، گاو و 3

 . ، القول فى اوصاف المستحقين للزكاة341، ص1تحريرالوسيله، امام خمينى ـ ره ـ، ج: به سيد مانعى ندارد
كلمه اسـترجاع اسـت   » .ما مخلوق خداونديم و به سوى او هم بازگشت خواهيم نمود« ترجمه ،156:  ـ بقره  4

 . كه به هنگام برخورد با مصيبت بكار گرفته مى شود
 . جود:  ـ مجمع البحرين، طريحى، مادة5
  85:  ـ نساء 6
 ـ 7  ع ـ نسبت داده مى   ـ نرجس بنت يشوعا بن قيصر پادشاه روم بوده است كه به شمعون از حواريون عيسى 

در جنوب شرقى اروپـا بـه       . شود وى در جنگ هاى روم با مسلمانان جهت مداواى مجروحين شركت كرده بود             
. دست گروه گشتى رزمى مسلمانان اسير گشت، آنگاه كه او را بهمراه ديگر اسرا به پشـت جبهـه انتقـال دادنـد     

علـى  ( خواندند و اين واقعـه در زمـان امـام دهـم           نام من نرجس است كه معمولا كنيزها را بدان نام مى          : گفت
 ـ  اتفاق افتاد، بشر بن سليمان از سوى امام هادى ـ ع ـ او را خريدارى كرد مدتى وقت خـود را بـه     ) النقى ـ ع 

آموزش معارف اسلامى گذراند و سپس امام هادى ـ ع ـ او را به عقـد فرزنـدش امـام حسـن عسـكرى ـ ع ـ          
در خدمت آن بزرگوار طى كرد، پس از مدتى اين خانم عزيز و عفيف و پاكدامن مـادر                  درآورد و مراحل كمال را      

، 7قادتنا كيف نعـرفهم، آيـت االله العظمـى ميلانـى، ج    . (حضرت قائم ـ عجل االله تعالى فرجه الشريف ـ گرديد   
 ) 61 به نقل از يوم الخلاص، ص;209ص


